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آغازخامگیاهخواری

غلامعلی بســكی متولد 1310 در سبزوار بود. او 
وقتی برای همیشــه در بیمارستانی كه خود سال ها 
پیش ســاخته بود، چشــم از دنیا می بست، 88 ساله 
بود و ســال ها گیاهخــواری را در پیش گرفته بود. 
گیاهخواری بابا بســكی البته مثل گیاهخواری های 
معمــول نبود، او خام گیاهخوار بود. مهم ترین دلیلی 
كه باعث شــده بابا بسكی به خام گیاهخواری روی 
بیاورد، بیماری مزمنی بود كه ســال 1349 به آن 
مبتلا شــد. پزشــكان در ابتدا بیماری او را سرطان 
معده تشــخیص دادند؛ اما او متوجه شد بیماری اش 
به دلیل مصرف زیاد گوشــت است. به همین دلیل 
از همان ســال گیاهخوار شــد و خوردن گوشت را 

كنار گذاشت. 

پزشكیكهبهدلطبیعتزد

بابا بســكی پزشــك بود. او سال 45 از دانشگاه 
علوم پزشــكی، تخصص زنان گرفت و ســال ها راه 
طبابت را در پیش گرفت. 21 ســاله بود كه ازدواج 
كرد و ماحصل این ازدواج چهار فرزند و شش نوه شد. 
سهیلا بسكی یكی از فرزندان بابا بسكی، چهار سال 
پیش از دنیا رفت. او یكی از نویسنده های برجسته در 
حوزه ادبیات بود و اهل ادب او را خوب می شناسند. 

چراغلامعلیبسكیهمیشهسفیدمیپوشید؟

یكی از مهم ترین ویژگی های بابا بســكی سبك 
زندگی او بود كه باعث می شــد همگان تحسینش 
كنند. او ســال های سال زندگی ساده ای داشت. به 
شمال ایران رفته بود و در دل طبیعت زندگی می كرد. 
چهره اش با آن ریش ها و موهای سفید هیچ نشانی 
از یك مرد ثروتمند نداشــت، اما بابا بســكی طی 
ســال های عمرش با تلاش و از راه پزشــكی اموال 
زیادی به دست آورده بود كه 35 سال پیش همه آنها 

را بخشــید و راهی جنگل شــد. او صاحب پنج واحد 
مسكونی در تهران و مشهد بود كه همه را بخشید. 
همین طــور مزرعه چنــد هكتاری با 200 راس گاو 
شیری در شهرستان گنبد را هم وقف عام كرد و به 
جنگل پناه برد. بابا بسكی گفته بود: »با قناعت و فقر 
زندگی كنید بهتر از این است كه خودتان را به مقام و 
زر و زور بفروشید. به تمام تمناهای غیرمشروع باید 
نــه گفت.« نكتــه مهم دیگر این بود كه او همواره 
ســفید می پوشید. وقتی از او درباره رنگ همیشگی 
لباسش سؤال می كردند، می گفت: »سفید، نماد صلح 

است و من همیشه این رنگ را به تن می كنم.«

ازبینرفتنبیماریباگیاهخواری

غلامعلی بسكی سال ها برای ترویج گیاهخواری 
تلاش كرد. او برای كاری كه انجام می داد ایدئولوژی 
داشــت. می دانست گیاهخواری قرار نیست برای او 
یك پز روشــنفكری باشــد. به همیــن دلیل بارها 
ســخنرانی كرد تا مردم را با فواید گیاهخواری آشنا 
كنــد. او بارهــا گفته بــود بیماری های متعددش با 
گیاهخواری از بین رفته است. البته او هوای بدون 
سرب شمال كشور و ورزش كردن را هم دلیلی برای 

سلامت و زندگی خوبش می دانست. 

بایدبهگذشتهبرگردیم

غلامعلی بســكی همچنین به زیســت درست و 
اصولــی علاقه داشــت. او معتقد بود زباله ها حجم 
زیــادی پیــدا كرده انــد. او در گفت وگویی عنوان 
كــرده بود: »مردم بایــد مثل قدیم ها زندگی كنند. 
منظــورم این نیســت كه به عقــب برگردند، بلكه 
منظــورم آن اســت كه از كارهــا و تجربیات قدیم 
بهره بگیرند و با طبیعت دوســت باشــند، نه دشمن 
و زود شــیفته هر چه از غرب می آید، نشــوند و از 
آن تقلید نكنند. بكوشــند خودشان باشند و مطابق 

طبیعــت و اقلیم خودشــان زندگی و مصرف كنند. 
قدیم كســی از پلاستیك استفاده نمی كرد. سفره ها 
پارچه ای بود. دســتمال ها پارچه ای بود و بعد از هر 
مصرف آن را می شستند. در تابستان ها به هر خانه ای 
كه می رفتی برای رفع عطش برای شــما یا شــربت 
گلاب می آوردند یا شربت آلبالو یا آبلیمو و امثالهم. 
همه در داخل لیوان های شیشــه ای یا ســفالی و با 
قاشق های چایخوری فلزی و قابل شست و شو بود. 
در نتیجه همه چیز دوباره اســتفاده می شــد. اكنون 

به جای آنها پپســی می دهند و كوكا و همه هم در 
ظرف های پلاســتیكی و پــر از رنگ های صنعتی؛ 
یعنی چیزی كه تمامش ســم اســت. مقدار زیادی 
هم قند دارد و مقداری رنگ و مقداری گاز كربنیك 
كه همه اش زیان آور اســت. غذا را هم در بســیاری 
جاهــا در ظروف یك بار مصرف می ریزند و به نظر 
خودشــان و نیز به نظر وزارت بهداشــت و درمان، 
این دیگر اوج بهداشــت اســت. خب نتیجه این كه 
ظرف پلاستیكی كه مظروف آن داغ است، از خود 

خام گیاهخواری اســم عجیبی دارد. تصور كنید در تمام روز چیزهایی بخورید كه نیازی به پخته شــدن ندارد. شاید 
برای یكی دو روز امكان پذیر باشــد؛ ولی برای 49 ســال خام گیاهخواری كمی سخت است. البته بابا بسكی شیر و 
دوغ مصرف می كرد و به وقت نیاز، گیاهان پخته هم در ســفره اش جا داشت، با این حال اما بخش عمده ای از زندگی 

او به خام گیاهخواری گذشت. 

غلامعلی بسكی یك روزش را این طور توصیف می كند: »صبح ها چای سبز می خورم و چند حبه سیر و بعد 
هم برای این كه دهانم بو ندهد، دارچین می خورم. وعده بعد یا میوه و سبزی خام می خورم یا حبوبات. حبوبات 
را چند ســاعت در آب خیس می كنم تا نرم شــود بعد اســتفاده می كنم. تركیب ســه قاشق جو، سه قاشق گندم و 
سه قاشق شلتوك هم چیز خوبی است، آنها را داخل آسیاب می ریزم تا پودر شود و بعد با عسل مصرف می كنم.«
یكی از مهم ترین نگرانی های بابا بســكی، جنگل های شــمال او بود. او پیش ترها گفته بود با وضعی كه ما 
پیش می رویم تا 40 سال دیگر آثاری از جنگل های شمال نخواهد بود. او معتقد بود جنگل های ایران یك ذخیره 
گرانبهاســت كه طی این ســال ها مقدار كمی از آن باقی مانده اســت. بابا بســكی سال ها تلاش كرد تا ثابت كند 
ثروت یك ملت نباید به ســادگی از دســت برود. او جایی گفته بود: »فضای ســبز یعنی همه چیز. اگر اكنون كره 
زمین قابل زندگی است، به خاطر فضای سبز و جنگل ها و درخت هاست. درخت ها كربن را از هوا می گیرند و با 
آن مواد آلی می سازند و اكسیژن تولید می كنند. فتوسنتز پایه اصلی حیات است. همه مواد غذایی حاصل فتوسنتز 
است. آن وقت بشر می آید درختان را می اندازد. یكی از مهم ترین راه های نجات كره زمین كاشت درخت است، 

میگذشت؟ غلامعلیبسكیچطور یكروز

49سالخامگیاهخواری!

محیطزیستایران زندگیغلامعلیبسكی،پدر مرور

مارفت کنار روزهایگذشتهبرایهمیشهاز کهدر

سفیدپوش عالیجناب 
ابتلابهسرطانمعده بودوبعداز بابابسكییکطبیعتدوستتمامعیار

همبشود تمامعیار تصمیمگرفتیکگیاهخوار

 وقتی 24 مرداد رســانه ها از فوت غلامعلی بســكی خبر دادند، خیلی ها او را نمی شــناختند، خیلی ها 
هم كه موج ســواری كار همیشه شــان اســت، سریع در جست وجوها متوجه شدند او را پدر محیط زیست 
می دانند و در بین اهالی محیط زیســت به »بابا بســكی« شــناخته می شــود. برای همین هم بلافاصله 
شــبكه های اجتماعی پر شــد از عكس پیرمردی با ریش های بلند ســپید كه سال ها برای محیط زیست 

و طبیعت تلاش كرده است. 
غلامعلی بسكی كه حالا چند روزی است در میان ما نیست، زندگی خاص و عجیبی داشته. صد حیف كه 
آدم ها بعد از مرگ شناخته می شوند و این گزارش حالا باید بعد از فوت این فعال محیط زیستی نوشته شود. 
با این حال اما اگر دوست دارید بدانید غلامعلی بسكی چه كسی بود، این گزارش را از دست ندهید. 
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